
نگاه آخر

روز گذشته روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرد که فیلم »رکسانا« آخرین 
ســاخته پرویز شــهبازی بدون هیچ اصلاحیه ای، پروانه نمایش دریافت کرد. از 
ساخت این فیلم سه سال می گذرد و در سال های گذشته یکی از آثار جنجالی 
سینمای اجتماعی بوده. موضوع رفع توقیف فیلم ها، یکی از مسائل مهمی بود 
که از روزهای ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم از سوی اهالی فرهنگ و رسانه، 
همچنین مخاطبان سینما، از دولت جدید انتظار می رفت. سازمان سینمایی با 
تغییر اعضای شورای پروانه نمایش، همچنین صدور اجازه اکران فیلم »رکسانا« 
و »پیرپســر« در یک سانس در زمان جشــنواره فجر، چراغ سبزی به این ماجرا 
نشــان داد. اما از سوی دیگر حاشیه های »قاتل و وحشی« و اکران نشدن آن در 
جشنواره، موضوع آثار توقیفی را به شکل دیگری پیش  برد. از ابتدای سال جدید 
خبرهای پراکنده درباره وضعیت اکران »پیرپسر« ساخته اکتای براهنی و حالا 
صدور پروانه نمایش »رکســانا«، دوباره موضوع آثار توقیفی و حل مشکل آنها در 

دولت چهاردهم را در مرکز توجه قرار داده است.

دولت قبلی با 50 فیلم توقیفی �
اواخر تیرماه ســال 1403 و پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، 
روح الله ســهرابی مدیرکل وقت نظارت بر نمایش فیلم ســازمان سینمایی در 
مصاحبــه ای اعلام کرده بود که آثار زیادی دچار مشــکلات پیچیده بودند که 
تلاش شــده تا مشــکل بیش از 50 فیلم توقیفی برطرف شــود. سهرابی در 
صحبت هایش از رفع مشــکل فیلم هایی مثل »قاتل و وحشی« صحبت کرده 
بود که البته هنوز هم در بلاتکلیفی اســت. او در صحبت هایش به آثاری مثل 
»شیشــلیک«، »کاناپه«، »رکسانا« یا »پیرپسر« اشــاره ای نکرده بود، با وجود 
اینکه این فیلم ها هم در آن روزها مانند بســیاری از آثار، پشــت درهای بسته 
ارشــاد باقی مانده بودند. با شــروع به کار دولت چهاردهــم از اوایل مردادماه، 
بسیاری از اهالی فرهنگ منتظر ارائه گزینه ها برای ریاست سازمان سینمایی 
بودند. با انتصاب رائد فریدزاده به این منصب و باتوجه به شعارهای انتخاباتی 
که دولت چهاردهم درباره رفع مشکلات سینما داشت، بسیاری امیدوار بودند 

که مشکل فیلم های توقیفی برطرف شود. 
در شــهریورماه و تنها با گذشت مدتی کوتاه از شروع به کار دولت چهاردهم، 
شــش فیلم رفع توقیف شــدند که از میان آنها می توان به »سینما متروپل« به 
کارگردانی محمدعلی باشــه آهنگر و »مهمانی از کارائیــب« به کارگردانی بهزاد 
فراهانی اشاره کرد. با وجود اینکه این آثار، فیلم های بحث برانگیزی نبودند، اما 
بسیاری این رفع توقیف ها را شروع خوبی برای سازمان سینمایی متصور شدند 

که می تواند به ادامه کار و رفع توقیف آثار بیشتری منجر شود.  

ممیزی و کنار گذاشتن »رکسانا« از اسکار �
پاییز 1403 فصل خوبی برای ســینما مخصوصاً آثار توقیفی نبود. با وجود 
اینکه خبرهایی درباره اکران فیلم »رکســانا« آخرین ســاخته پرویز شهبازی به 
گوش می رســید، در آبان ماه روابط عمومی این فیلم در بیانیه ای اعلام کرد: »با 
اصلاحاتی که اداره نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی بر فیلم وارد دانسته، 
15 دقیقه از فیلم حذف شــده و داســتان دچار جرح و تعدیل بسیار می شود. 
درواقــع با اعمال این ممیزی ها بخش های کلیدی از فیلم آســیب دیده و روند 
قصه مخدوش می شود، به همین دلیل کارگردان و تهیه کننده به اکران »رکسانا« 
رضایت ندادند. همچنین قرار بود »رکسانا« از ابتدای آبان ماه روی پرده سینماها 
برود که اصلاحات بسیار مانع از اکران این فیلم شد.« این خبر درحالی منتشر 
شد که تصور بر این بود که قرار است مشکلات این فیلم به همراه چند اثر دیگر 
برطرف شود.  اما مدتی بعد از این خبر دو اتفاق عجیب برای فیلم »رکسانا« افتاد، 
اول اینکه با حضور آن در جشــنواره فیلم فجر موافقت شــد و دوم اینکه آن را از 
گزینه های پیشنهادی برای حضور در اسکار کنار گذاشتند. حضور »رکسانا« در 
چهل وسومین جشنواره فیلم فجر درحالی که سه سال از ساخت آن می گذشت و 

بارها در جشنواره های مختلف خارجی به نمایش درآمده بود، برخلاف قوانین 
جشــنواره فیلم فجر بود. اما در اوایل آذرماه اعلام شد که این فیلم می تواند در 
جشنواره حضور داشته باشد. اما از سوی دیگر به دلیل اینکه »رکسانا« هیچ اکران 
عمومی ای را در هیچ سینمایی در سطح کشور تا اواسط آذرماه نداشت، بنابراین 
به دلیل قوانین اسکار، شورای انتخاب آن را از گزینه ها کنار گذاشت. این درحالی 
بود که به دلیل ممیزی های بالا، اکران فیلم منتفی شــده بود و به این شــکل از 

حضور آن در اسکار جلوگیری شد. 

جنجال های جشنواره فیلم فجر �
از آذرماه که شروع ثبت نام برای جشنواره فیلم فجر شروع شد، به دلیل تغییر 
فضای سیاســی، بســیاری از کارگردان هایی که در چندسال اخیر با جشنواره 
اصطلاحاً قهر کرده بودند، نام شــان در لیست متقاضیان جشنواره قرار گرفت. 
علاوه بر این با خبرهایی که درباره ایجاد یک بخش جداگانه در کنار جشــنواره 
به نام جشنواره جشنواره ها به گوش می رسید، شایعه این موضوع قوت گرفت که 
آثاری مثل »رکسانا«، »پیرپسر« و »قاتل و وحشی« بالاخره در این جشنواره اکران 
خواهند شد. فیلم هایی مهم از سینمای اجتماعی که سال ها در توقیف مانده 
بودند و مخاطبان و اهالی فرهنگ مدت ها بود در انتظار تعیین تکلیف برای اکران 
آنها بودند. اما این خبرها تازه روی خوش ماجرا بود و بخش جشنواره جشنواره ها 
هم درنهایت تبدیل شد به یک سانس برای اهالی رسانه. آن هم نه با برنامه ریزی 
مدون قبلی، بلکه برنامه سانس ویژه هر روز برای آخرین سانس در شب، از سوی 
مدیریت جشنواره اعلام می شد. در این میان اوضاع »رکسانا« و »پیرپسر« بهتر از 
»قاتل و وحشی« بود. حداقل آنها به یک سانس اکران برای اهالی رسانه رسیدند. 
اما فیلم حمید نعمت الله با همه پیگیری ها، بیانیه ها و حتی نامه نعمت الله، حتی 
در یک سانس هم رنگ پرده را در جشنواره ندید. این اتفاق امیدهایی که درباره 

رفع توقیف ها در دولت جدید به وجود آمده بود را کم رنگ کرد. 

امید هایی که جان می گیرد  �
با پایان یافتن جشنواره فیلم فجر و شروع دور جدید اکران ها، دوباره بسیاری 
از اهالی رسانه و فرهنگ در نامه ها و کارزارهایی، خواستار اکران و رفع توقیف آثار 
سینمایی شدند. در هفته  پایانی فروردین ماه و زمانی که شایعاتی ضد و نقیض 
درباره صدور پروانه نمایش »پیرپسر« به گوش می رسید، ابراهیم عامریان اعلام 
کرد که عامریان فیلم، پخش »پیرپسر« را برعهده گرفته. این خبر برای بسیاری که 
منتظر اکران این فیلم بودند، خبری خوشحال کننده محسوب می شد و بالاخره 
پس از چهار سال تکلیف این فیلم را روشن می کرد. اما چند روز بعد از آن همایون 
اســعدیان، دبیر شــورای صنفی نمایش، در مصاحبه با یکــی از خبرگزاری ها 
اعلام کرد که اکران »پیرپســر« به بعد از حل شــدن اختلاف های حقوقی میان 
پخش کننده ها موکول خواهد شد. یکی از مسائلی که مجوز اکران این فیلم را با 
چالش روبه رو کرده بود، مدت زمان طولانی آن بود. همچنین اسعدیان با اشاره به 
زمان فیلم در ادامه گفته بود: »با وجود اینکه »پیرپسر« با همان مدت زمان بیش 
از سه ساعتی خود پروانه نمایش دارد، فعلًا قراردادی در شورا برای آن ثبت نشده 
تا مسئله پخش کننده برطرف شود« این موضوع نشان می داد که همچنان اکران 

فیلم اکتای براهنی، به صورت کامل تعیین تکلیف نشده است.
روز ششــم اردیبهشت ماه از سوی شــورای پروانه نمایش سازمان سینمایی 
اعلام شــد که فیلم »رکسانا« ساخته پرویز شهبازی، بدون هیچ اصلاحیه ای به 
اکران می رســد و مجوز نمایش دریافت کــرده. این خبر امید به رفع توقیف ها را 
دوباره جان بخشید. هنوز چندساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که نام فیلم 
»پیرپسر« هم در کنار »رکسانا« قرار گرفت و بیشتر خبرگزاری ها از اتفاق ویژه ای 
که این دو فیلم اجتماعی در اکران به وجود خواهند آورد، نوشــتند. چون خبر 
اکران قطعی »پیرپسر« اعلام نشده بود، در تماس کوتاهی که با ابراهیم عامریان 
داشــتیم درباره مجوز اکران این فیلم گفت: »فیلم ماجرای حقوقی نداشــت، 
اما به دلیل زمان طولانی اش تصمیم بر این شــد که توسط دو دفتر پخش یعنی 
عامریان  فیلم و فیلمیران به اکران برسد. مجوز اکران فیلم صادر شده و به زودی 
زمــان اکــران آن اعلام خواهد شــد«. حالا با خبر قطعی صــدور پروانه نمایش 
»رکسانا« و »پیرپسر« می توان امیدوار بود که مشکلات سایر آثار در توقیف مانده 

هم حل شود و سینمای جدی ایران جانی دوباره بگیرد.

صدورپروانهنمایشبرایرکساناوپیرپسراینامیدرامیدهد
کهدیگرفیلمتوقیفینداشتهباشیم

سینماجانمیگیرد
کتابخانه

تصویری دقیق از ذوالنون مصری
کتاب »اختر تابنــاک در مناقــبِ ذوالنون« 
یکــی از آثــار محیی الدین ابن عربی اســت 
که به کوشــش فریدالدین رادمهر به فارسی 
برگردانــده شــده و در 4۸۸ صفحه با قیمت 
4۸5 هزار تومان توســط نشر نیلوفر منتشر 
شــده اســت. در این کتاب صوفی نامداری 
به نــام ابن عربی که دربــاره اش مناقب های 
متعدد نوشــته اند، در وصفِ صوفــیِ نامدارِ 
دیگری به نام ذوالنون مصری مناقب نوشته 
اســت. ابن عربــی از میان صوفیــان پیش 
از خــود تنهــا و صرفاً بــرای ذوالنون مناقب 
نوشت، اما نه کتابی نظیر مناقب نویسی رایج 
در جهان اســلام. کتابی در شناخت افکار و 
عقاید ذوالنون به قلم ابن عربی، فصل نوینی 
در تحقیقــات صوفیانه اســت، آن هم هفت 
قــرن پیش از امــروز. ذوالنونی که ابن عربی 
او را یــک ادیب و عارف کامل می بیند و بر عرش می نشــاندش، ســخنانی 
بر زبان رانده اســت کــه ابن عربی گاهی خود در فهــم آن به حیرت افتاده 
است. ابن عربی با هنرمندی یک پیکرتراش، با ژرف اندیشی یک پژوهشگر 

دقیق النظر و با قلمی توانا، ذوالنون مصری را به تصویر می کشد. 

 اختر تابناک 
در مناقبِ ذوالنون 

 نویسنده: 
محیی الدین ابن عربی

 مترجم: 
فریدالدین رادمهر 
انتشارات: نیلوفر 

تاریخ

پیداشدن جنازه افشار طوس
جنازه سرتیپ محمود افشار طوس، رئیس 
شــهربانی کل کشــور کــه از وفادارتریــن 
نظامیان به مصدق محسوب می شد و از اول 
اردیبهشت ماه سال 1332، ناپدید شده بود، 
هفتم اردیبهشت ماه در شمال تهران کشف 
شد. دولت بلافاصله این خبر را منتشر کرد 
و برای اعلام خبری درباره وضعیت افشــار 
طــوس، جایــزه ای 50 هــزار تومانی معین 

شد. با این همه ربایندگان افشار طوس را به طرز فجیعی به قتل رساندند. 
افشــار طوس در غائله آذربایجان لیاقت نشان داده و ترفیع گرفته بود اما 
بعدتر به دلیل انتقاداتی نســبت به عملکرد ارتش در انزوا قرار گرفت. در 
دوره نخست وزیری مصدق، او به ریاست شهربانی تهران رسید و در خنثی 
کردن توطئه قتل مصدق در نهم اســفندماه 1331 نقش مهمی داشت. 
قتل او را باید یکی از نقشه های مخالفان مصدق برای زمین زدن دولتش 
محســوب کرد. رخدادهای ماه های بعد نیز نشان داد تشخیص کسانی 
چون مظفر بقایی، فضل الله زاهدی، حسین خطیبی، نصرالله بایندر و... 
در نقش مهم افشار طوس در دولت مصدق درست بوده است. متهمان در 
دوره مصدق دستگیر شدند و قرار مجرمیت نیز برای آنان صادر شد اما با 

وقوع کودتا، کل این پرونده قتل نادیده گرفته شد.

 چهره

خداحافظی بزرگ آقا
روز گذشــته انتشــار ویدئویی از علی نصیریان بســیار موردتوجه قرار گرفت. 
نصیریان در جمله ای کوتاه اعلام کرد که دیگر نمی تواند بازی کند و به صورت 
ضمنی از بازیگری خداحافظی کرد. او تنها بازمانده پنج نفر مشهور سینمای 
ایران است. بازیگری که کار حرفه ای را از اوایل دهه 30 و زیر نظر عبدالحسین 
نوشین شروع کرد. تا ســال ها بازیگری تئاتر، شغل اصلی علی نصیریان بود 
تا اینکه توســط داریوش مهرجویی در ســال 1347 برای بازی در فیلم »گاو« 
دعوت شــد. او طی این شش دهه، یکی از بازیگران پرکار و البته تاثیرگذار در 
ســینما، تلویزیون و تئاتر ایران بود که آثار بسیار مهمی از خود به جا گذاشت. 
نقش هایــی مثبــت و منفی کــه بســیاری از آنها در 
خاطــره جمعی مردم باقی مانــده؛ از آقای هالو تا 
قاضی شــارع و بزرگ آقا. نصیریان در ســال های 
اخیر همچنــان در برخی آثار ســینمایی حضور 
پیدا می کرد و یکی از آخرین فیلم هایش 
با نام »هفت بهار نارنج«، این روزها 
در ســینماها اکران شده. اما 
به گفته خــودش، دیگر در 
اثر نمایشــی حضور پیدا 

نخواهد کرد.
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ملتی گروگان اندکی
درباره اندک سالاری حاکم بر شورای 

عالی فضای مجازی

لابد این شعر سهراب سپهری را شنیده اید: »من قطاری 
دیدم که سیاســت می بــرد و چه خالی می رفــت«. در 
سال های اخیر بارها در شبکه های اجتماعی دیده ام که 
بسیاری از مردم نومید از سیاستمداران، این قطعه را به 
اشتراک گذاشته اند. برای ما دانشجویان علوم سیاسی، 
تماشای اینکه چنین نگرشی به سیاســت وجود دارد، 
برخورنده اســت. هرچه باشــد ما از ارسطو آموخته ایم 
که سیاست، ارباب علوم اســت. با کمی درنگ اما حق 
می دهم به دیگران که درباره سیاست چنین فکر کنند؛ 
به خصوص به مردمان کلافه از وعده های شــیرین اولیه 
سیاستمداران که بعد وقتی زمان تحقق شان فرا می رسد، 
اغلب باید به ته نوشت شان چنین نگریست: »هزار وعده 
خوبان! یکی وفا نکند.« با این تفاسیر شاید بتوان موضع 
خوش بینانه تری از سهراب در پیش گرفت و نوشت، قطار 
سیاست بسیار سنگین و کند حرکت می کند. این یکی 
به شرایط سیاست ورزی در ایران مان هم بیشتر شباهت 
دارد. کافی اســت نگاه کنیم به نحوه تصمیم گیری در 
این مملکت. بگذارید چند مثال بزنم. شما یادتان می آید 
چند سال اســت کشور درگیر این اســت که بالاخره به 
FATF بپیوندیــم یا نــه؟ تا جایی که حافظــه من یاری 
می دهد لااقل یک دهه. گفتن اش به زبان ســاده است 
امــا در عمل، خدا می داند ایــن تردیدها و تعویق ها چه 
پیامدهایی برای ایران در پی داشته. مثال دیگر، همین 
ســخن چندروز پیش حســن روحانی کــه گفته، همه 
شــرایط برای احیای برجام در بهــار 1400 فراهم بوده 
اما به واســطه رقابت های سیاســی محقق نشده است. 
الان زمین چهار بار دور خورشید چرخیده و ما هنوز اندر 
خم یک کوچه ایم. شاید بگویید اینها تصمیم های بسیار 
کلانی هستند و نیازمند تدقیق و تأمل. بسیار خب، با این 
تصمیم بلاتکلیف مانده تعطیلی دو روز در هفته چه کنم؟ 
این را چه می شــود گفت؟ یا نمونه ای دیگر، برداشــتن 

فیلتر از شبکه های اجتماعی را چگونه باید سنجید؟
رفــع فیلترینــگ یکــی از اصلی تریــن وعده های 
پزشــکیان بــود. چند مــاه دیگــر این وعده یک ســاله 
می شــود. بااین همه با وجود نظر موافق رئیس جمهور و 
هیئت دولت، این گره کور هنوز در شــورای عالی فضای 
مجازی باز نشــده. شما خودتان را بگذارید جای همان 
مردمی که شــعر ســهراب را زیر لب زمزمه می کنند؛ به 
آنها حق نمی دهید؟ فردی بــا رأی بیش از 16 میلیون 
ایرانی، رئیس جمهور شده اما در شورایی با 2۸ عضو که 
10 نفر از آنها  هم شخصیت های حقیقی هستند، باید 
درباره مســئله ای به این ســادگی اجماع سازی کند که 
تلگرام، توئیتر و اینستاگرامی را که بسیاری از مسئولان 
همین کشور در آنها با فیلترشکن فعالیت دارند، رفع فیلتر 
بکند یا نه؟ باور بفرمایید آدم با دیدن چنین وضعیتی یاد 
همان جمله ای می افتد که قیصر به خان دایی می گفت: 
»اه خان دایی، تو آدمو مأیوس می کنی«. با چنین دست  
فرمانی تصمیم  درباره همین مسئله هم شاید به عمر ما 
قد ندهد و همین مردم را عاصی کرده. فقط هم در عرصه 
رسانه و ارتباطات نیست. انواع و اقسام شوراهایی که در 
 ـاینک دست وپاگیر   ـولو با نیاتی خوب  کشور شکل گرفته 
شده اند و نفس سیاست، فرهنگ و اقتصاد را بریده اند. 
نتیجه؛ نومیدی روزافزون ملت از امکان تدبیر امور و بهبود 
شرایط. شاید بگویید این هم قسمتی از بازی سیاست 
دموکراتیک اســت. اصلًا یکی از نقدها به دموکراسی ها 
هم همین فرآیند زمان بر آنهاســت و برای همین برخی 
از مخالفان دموکراسی می گویند این همه بحث و جدل 
سودی به حال جامعه ندارد. باید کسی باشد که تصمیم 
بگیرد و دســتور بدهد. این نقد اما به وضعیت فعلی ما 
چندان وارد نیست. اگر اعضای این شوراها، برای نمونه 
همین شورای عالی فضای مجازی، همه منتخبان مردم 
در انتخاباتی رقابتی بودند، آن وقت می شد این کندی را 
تا حدی توجیه کرد اما وقتی چنین نیست و نام بسیاری 
از این آقایان حتی برای پیگیران اخبار هم چندان آشنا 
نیست، باید گفت اینجا ما دچار همان وضعیتی شده ایم 
که در قصه ها شنیده ایم؛ هم چوب را می خوریم هم پیاز 
را، تازه پــول هم باید بدهیم. جــدا از این باور کنید اگر 
اعضای این شوراها نماینده مردم بودند، برای اینکه دور 
بعدی هم بتوانند از مردم رأی بگیرند، سرعتی بیشتر به 
تصمیم گیری خود می دادند و اهمیت بیشتری هم برای 
نظر اکثریت مردم قائل می شدند. وقتی چنین نباشد و 
قدرت داشته باشــی اما نیازی به پاسخگویی احساس 
نکنی، می شود همین قطار سنگین سیاست فعلی که 
نیازهــای ملتی گروگان گروهی اندک می شــود و حس 
سرخوردگی جامعه را فرا می گیرد. با سهراب شروع کردیم 
و با عجم اوغلو و جیمز رابینسون به پایان ببریم که در »چرا 
ملت ها شکست می خورند؟«، اصلی ترین شرط توسعه را 

گذار از همین اندک سالاری می دانند. 
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